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در روزهایی که غبار جنگ و بوی تند 
باروت، افق خاورمیانــه را تیره‌وتار کرده 
اســت، ایران در یکی از حســاس‌ترین 
پیچ‌های تاریخی خود ایستاده است. این 
بار، میدان نبرد تنها به مرزهای جغرافیایی 
و تبادل آتش موشکی محدود نمی‌شود؛ 
بلکه جبهه‌ای وسیع‌تر در پهنه »کلمات 
و روایت‌ها« گشوده شده است. در حالی 
که ماشــین جنگی اســرائیل با تکیه بر 
تروریسم دولتی و حمایت‌های بی‌دریغ 
واشــنگتن، زیرســاخت‌های منطقه را 
هدف گرفته، در داخــل مرزهای ایران، 
پرسشی حیاتی طنین‌انداز شده است: 
این جنگ چگونه و با چه منطقی باید به 
پایان برسد؟ پاسخ به این پرسش، جامعه 
سیاســی ایران را بــه دو اردوگاه فکری 
متفاوت تقسیم کرده است؛ طیفی که بر 
»دیپلماسی عزت« و پایان هوشمندانه 
درگیری تأکیــد دارد و طیفی دیگر که 
هرگونه ســخن از آتش‌بس را مترادف با 
خیانت و ســازش قلمداد می‌کند. این 
تشــتت آرا، فراتر از یک بحث داخلی، به 
سیگنال‌هایی متناقض تبدیل شده که 
 روی میز محاسبات بازیگران بین‌المللی 

قرار می‌گیرد.

لغزش زبان در میانه آتش؛ 
خطر آدرس‌های غلط به جهان

احمــد زیدآبــادی، روزنامه‌نــگار و 
تحلیل‌گر مســائل سیاســی، با نگاهی 
نگران به این آشفتگی کلامی می‌نگرد. 
او معتقد اســت در گرماگرم این جنگ 
»منطقه‌ســوز«، نقد برخــی رفتارها و 
گفتارهای مســئولان امری اســت که 
باید با احتیاط صورت گیرد، اما سکوت 
در برابر »تکلمات بی‌محابــا« نیز جایز 
نیســت. زیدآبادی با طرح پرسشــی از 
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، هشدار 
می‌دهد که آیا دستگاه دیپلماسی مراقب 
دریافت‌های طرف ثانی و ثالث از جملات 
خود هست؟ واقعیت این است که ایران در 
حال دفاع از موجودیت خود در برابر یک 
تجاوز ظالمانه است و در چنین شرایطی، 
اولویت نخست باید »توقف فوری تجاوز« 

باشد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که 
برخی مسئولان با زبانی گنگ و دوپهلو 
سخن می‌گویند؛ زبانی که گویی تداوم 

جنگ را بر توقف آن ترجیح می‌دهد.
این ابهام کلامی، خطر بزرگی را در پی 
دارد: جابه‌جایی جای جلاد و قربانی در 
ســطح بین‌المللی. وقتی از تریبون‌های 
رسمی و غیررسمی، پیام‌های متناقض 
مخابره می‌شــود، افکار عمومی جهانی 
و تصمیم‌گیران غربی دچار ســوءتفاهم 
می‌شــوند. زیدآبادی تأکید می‌کند که 
چشــم‌انداز سیاســی جنگ باید برای 
همه مسئولان روشن باشــد و در قالب 
جملاتی کاملًا شفاف بیان شود. هرگونه 
تردیدافکنــی در این مســیر، می‌تواند 
آثار جانفشــانی‌های نظامــی را خنثی 
کرده و فرصت‌های طلایی دیپلماتیک 
را به تهدیدهای امنیتی مبدل ســازد. 
او به صراحت خواســتار آن اســت که 
مراجع رســمی اعلام مواضع کشور به 
طور مکرر یادآوری شوند تا مواضع افراد 
حاشــیه‌ای و برخی نمایندگان مجلس 
که کارشــان دامن زدن بــه رفتارهای 
کنترل‌ناپذیر اســت، به عنــوان موضع 
 رسمی ایران در رسانه‌های جهانی بازتاب 

پیدا نکند.

استراتژی پیروزی 
بدون جنگ ابدی

در حالی که تندباد حوادث، منطقه را به 
سوی بی‌ثباتی بیشتر می‌برد، محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه پیشین، در یادداشتی 
در نشریه »فارین افرز«، روایتی متفاوت 
از پیروزی ارائــه می‌دهد. ظریف معتقد 
اســت تهران باید از برتری استراتژیک 

فعلی خود نه برای تداوم درگیری، بلکه 
برای »اعلام پیروزی« و دستیابی به یک 
توافق جامع استفاده کند. از نظر او، ایران 
در این درگیری یک‌ماهه، به‌وضوح پیروز 
میدان است؛ چرا که علیرغم ترور مقامات 
عالی‌رتبــه و حملات به تأسیســاتش، 
تداوم رهبری و قدرت پاسخگویی خود 
را حفظ کرده است. او استدلال می‌کند 
که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که با توهم 
تسلیم کردن ایران وارد این کارزار شدند، 
اکنون در باتلاقی بــدون راهبرد خروج 

گرفتار شده‌اند.
طرح پیشنهادی ظریف، فراتر از یک 
آتش‌بس ساده اســت. او از یک »معامله 
بزرگ« سخن می‌گوید که در آن ایران با 
پذیرش غنی‌سازی محدود تحت نظارت 
و تضمین امنیت تنگــه هرمز، در مقابل 
خواهان لغو کامل تحریم‌هــا، دریافت 
غرامــت و امضای پیمان عــدم تجاوز از 
سوی آمریکا اســت. این نگاه که بر پایه 
احیای روابط دیپلماتیک و همکاری‌های 
اقتصادی استوار است، بر این منطق تکیه 
دارد که مقاومت بــه معنای جنگ ابدی 
نیست، بلکه ابزاری برای رسیدن به یک 
ثبات پایدار و عزتمندانه است. با این حال، 
این نگاه در داخل با مقاومت‌های شدیدی 
روبروست که هرگونه گفتگو را در شرایط 

فعلی، نشانه‌ی ضعف می‌پندارند.

اصلاحات پس از جنگ
حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق 
نیز در پیام‌های اخیر خود، بر پیوند میان 
»مقاومت« و »تغییر به نفع مردم« تأکید 
کرده است. روحانی با هوشمندی، پایان 
جنگ را نه یک نقطه گریز، بلکه فرصتی 

برای اصلاحات بنیادین در داخل می‌بیند. 
او معتقد اســت که دستگاه تصمیم‌گیر 
باید در تصمیمات خــود »دُز مردم« را 
بالا ببرد. از نظر روحانــی، مذاکره برای 
پایــان دادن به جنگ نباید کشــور را از 
مقاومت غافل کند، امــا این مذاکره باید 
همراه با حفظ عزت کشــور باشد. او با به 
کار بردن عبارت »صلــح عزتمندانه«، 
یــادآور می‌شــود کــه در سیاســت 
 خارجی، منافع ملی دائمی هستند و نه 

دشمنی‌های ابدی.

روحانی دو وجه کلیدی را برای آینده 
ترسیم می‌کند: نخســت، آمادگی برای 
پایان دادن به جنگ به نفع مصالح مردم 
که آن را اقدامی »کمتــر از جنگیدن« 

نمی‌دانــد، و دوم، انجــام اصلاحــات 
ســاختاری بــرای رفــع آزردگی‌های 
اجتماعی پس از رســیدن به آرامش. او 
هشــدار می‌دهد که اگر حاکمیت پس 
از پایان بحران بــه مطالبات مردم توجه 
نکند، پیوند ملی که ضامن بقای کشــور 
در برابر تهدیدات خارجی است، سست 
خواهد شد. این نگاه، جنگ را پدیده‌ای 
می‌بیند که باید با عقلانیت سیاسی مهار 
شود تا هزینه‌های آن بر دوش معیشت و 

روان جامعه سنگینی نکند.

وقتی دیپلماسی »موشک دشمن« 
خوانده می‌شود

اما ایــن رویکردهــای دیپلماتیک، 
بــا واکنش‌هــای تند و آتشــین برخی 
نمایندگان مجلــس در فضای مجازی 
روبــرو شــده اســت. حمید رســایی، 
نماینده تهران، با ادبیاتی تند، پیشنهاد 
بازداشــت روحانی و ظریــف را مطرح 
کرده اســت. او معتقد است در حالی که 
تســلیحات پیشــرفته آمریکایی نظیر 
بمب‌افکن‌های B2 در برابــر اراده ملت 
زمین‌گیر شده‌اند، سخن گفتن از توافق 
و محدودیت هســته‌ای، بازی در زمین 
دشــمن اســت. رســایی این دو چهره 
سیاسی را »موشــک‌های آمریکایی« 
نامیده که اذهان مردم را هدف گرفته‌اند 
و از قوه قضاییه خواســته است با شلیک 
حکم بازداشت، این »عناصر در خدمت 

دشمن« را خنثی کند.
این دیدگاه که توسط چهره‌هایی چون 
حسین شریعتمداری نیز تقویت می‌شود، 
بر این باور اســت که دشــمن در حالت 
اســتیصال قرار دارد و تشنه‌ی هرگونه 
سیگنالی است که نشــان‌دهنده تمایل 
ایران به آتش‌بس باشد. از نظر این طیف، 
حتی یک کلمه اشتباه یا یک یادداشت در 
رســانه‌های خارجی، می‌تواند به عنوان 
نشانه‌ی ضعف تعبیر شده و دشمن را در 
ادامه تجاوز جری‌تر کند. آن‌ها معتقدند 
که خواســته ملت تنها در شعار »جنگ 
جنگ تا رفع فتنه« خلاصه می‌شــود و 
هرگونه تصمیم سیاستگذاران باید دقیقاً 

بر همین مبنا استوار باشد.

منطق عصر حجر 
و ضرورت ملی شدن عقلانیت

در میان این هیاهــو، ابوالفضل فاتح، 
تحلیلگر مسائل سیاســی به ریشه‌های 
عمیق‌تر این درگیری اشــاره می‌کند. 
او با نقد ادبیــات مقامات آمریکایی که از 
»بازگرداندن ایران به عصر حجر« سخن 
می‌گویند، این رویکرد را بازتولید نازیسم 
در قرن بیســت‌ویکم توصیف می‌کند. 
فاتح معتقد اســت که هدف دشــمن، 
»زیست‌ناپذیر« ســاختن ایران است؛ 
یعنی تخریب زیرساخت‌ها به گونه‌ای که 
کشور توان برخاستن نداشته باشد. اما او 
تأکید می‌کند که ایران به دلیل پیوستگی 
تمدنی و بیداری ملی، هرگز به عصر حجر 

باز نخواهد گشت.
راهکار فاتــح برای عبــور از این پیچ 
تاریخی، »ملی شــدن دفــاع و جنگ« 

است. او معتقد اســت دولت‌مردان باید 
باب مشــورت را با نخبگان از هر طیفی 
بگشایند و واقعیت‌ها را شفاف با مردم در 
میان بگذارند. او هشدار می‌دهد که ممکن 
است مهاجمان حتی بدون توافق، جنگ 
را به صورت یک‌طرفه پایان دهند و ایران 
باید برای هر سناریویی آماده باشد. در این 
میان، باز نگاه داشتن همزمان باب‌های 
دفاع و دیپلماسی، نه یک انتخاب، بلکه 
یک ضــرورت راهبردی اســت. ارتقای 
توان ملی و عبور بــه مرزهای جدیدی از 
قدرتمندی، تنها راهی است که می‌تواند 
از دل این بحران، یــک »عظمت و ثبات 

ایران‌ساز« بیرون بکشد.

در جست‌وجوی صدای واحد 
در تهران

واقعیت صحنه سیاســی ایران نشان 
می‌دهد که مراجع تصمیم‌گیری نظیر 
شورای عالی امنیت ملی و رهبری، مسیر 
مشخصی را دنبال می‌کنند، اما تداخل 
صداهــا از تریبون‌های مــوازی، تصویر 
مخدوشــی از این اراده واحــد به خارج 
مخابره می‌کند. در حالــی که وزیر امور 
خارجه بر عدم اعتماد بــه آمریکا تأکید 
دارد و رئیس‌جمهــور از آمادگــی برای 
خاتمه جنگ با تضمین‌های لازم سخن 
می‌گوید، ادعاهای رسانه‌ای ترامپ مبنی 
بر درخواســت آتش‌بس از سوی ایران، 
نشان‌دهنده یک خلأ بزرگ در مدیریت 

پیام است.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به 
»انضباط کلامی« نیاز دارد. تریبون‌های 
غیرمسئول که از زبان مردم نیات خود را 
مطرح می‌کنند، باید بدانند که کلمات 
آن‌ها در اتاق‌های فکر واشنگتن و تل‌آویو 
ترجمه و تحلیل می‌شود. برای تضمین 
بهترین پایان برای این جنگ، باید اجازه 
داد تا دیپلماسی و میدان در یک هارمونی 
دقیق عمل کنند. پایان جنگ، به معنای 
نادیده گرفتن مقاومت نیســت، بلکه به 
معنای نقد کردن دستاوردهای نظامی 
در میز سیاست اســت. هرگونه آدرس 
غلط در این مقطع، می‌تواند هزینه‌های 
جبران‌ناپذیــری را بر نســل‌های آینده 
تحمیل کند. ایران، سرزمینی تمدن‌ساز 
است که همواره از دل خاکستر بحران‌ها 
برخاسته اســت، و این بار نیز با تکیه بر 
عقلانیت جمعی و وحــدت فرماندهی، 
می‌تواند از این طوفان به ســامت عبور 

کند.

واکنش بقایی به ساقط شدن پهپاد 
یک کشور همسایه در شیراز 

 سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به ساقط شدن پهپاد 
یک کشور همسایه در شیراز نوشت:این پهپاد را نیرو‌های مسلح 
شجاع ما بر فراز شهر محبوب ایرانیان، شهر حافظ و سعدی، شیراز، 
ساقط کرده‌اند. اسماعیل بقایی ادامه داد: لاشه این پهپاد می‌تواند 
سند جدیدی باشد مبنی بر مشارکت مستقیم و همدستی فعالانه 
برخی کشور‌های منطقه در جنایت تجاوز و سایر جنایات ارتکابی 
رژیم اسرائیل و آمریکا علیه مردم ایران. هریک از دو کشور منطقه 
که به‌عنوان دارنده و اســتفاده‌کننده از این نوع پهپاد محسوب 

می‌شوند باید در این خصوص توضیح بدهند...
    

دستیار کرملین:
تنگه هرمز برای کشتی‌های روسیه باز است

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین در مصاحبه‌ای تلویزیونی 
تاکید کرد که تنگه هرمز »برای کشتی‌های ما باز است.« به گزارش 
ایرنا به نقل از رویترز، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 
همین راستا، در یک تماس تلفنی با »ماریا ترزا پی. لازارو« وزیر 
خارجه فیلیپین، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی 
مسئولانه و علیرغم ناامنی تحمیلی بر منطقه و تنگه هرمز، برای 
تردد ایمن شناور‌ها و کشتی‌های غیرمتخاصم، از طریق هماهنگی 

با مراجع ذیصلاح ایرانی تسهیلات لازم را فراهم کرده است.
    

سرنگونی جنگنده F15 آمریکا 
و جستجو برای یافتن خلبان

صبــح دیــروز ســخنگوی قــرارگاه مرکــزی حضرت 
خاتم‌الانبیا)ص( از ساقط شدن دومین جنگنده فوق پیشرفته 
نسل پنجمF 1۵  آمریکا در آسمان مرکزی ایران خبر داد. تسنیم 
در این باره نوشت: خبرنگار ما در کهگیلویه و بویراحمد گزارش 
داد: بر اساس برخی اطلاعات، پس از انهدام جنگنده فوق پیشرفته 
آمریکایی توسط سپاه پاســداران که صبح امروز صورت گرفت، 
خلبان این جنگنده ایجکت کرده و در داخل کشــور فرود آمده 
است.  همچنین وی می‌گوید: شنیده‌ها حاکیست که آمریکایی‌ها 
با احتمال زنده بودن خلبان خود، در تلاش بودند تا وی را از مرز 
ایران خارج کنند اما برخی منابع می‌گویند که احتمالاْ این خلبان 

به دست نیروهای ایرانی اسیر شده است. 
    

گزارش سی‌ان‌ان از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا:
ایران همچنان توان قابل‌توجهی 

در پرتاب موشک دارد
سه منبع آگاه به شبکه خبری »سی‌ان‌ان« اعلام کردند که 
بر اساس ارزیابی‌های اخیر اطلاعاتی آمریکا، با وجود حملات 
روزانه آمریکا و اســرائیل علیه ایران، بسیاری از پرتابگرهای 
موشــکی ایران همچنان ســالم باقی مانده‌اند. به گزارش 
ایســنا، دو تن از این منابع اعلام کردند که هزاران پهپاد نیز 
در زرادخانه‌های ایران همچنان وجــود دارد.  این ارزیابی‌ها 
نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از موشک‌های کروز دفاع 
ساحلی ایران نیز دســت‌نخورده باقی مانده‌اند. یکی از این 
منابع به سی‌ان‌ان گفته است: »آن‌ها همچنان آماده‌اند تا در 
سراسر منطقه خسارت گسترده ایجاد کنند.« این ارزیابی‌ها 
در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ و مقام‌های دولت او از 

»تضعیف شدید« توان نظامی ایران سخن گفته‌اند.
    

به بهانه نگرانی‌های امنیتی 
آمریکا معاون نمایندگی ایران 
در سازمان ملل را اخراج کرد

وب‌سایت »آکسیوس« به‌نقل از یک مقام آمریکایی و یک 
منبع آگاه گزارش داد وزارت خارجه آمریکا در دسامبر گذشته 
سعادت آقاجانی، معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل، را 
به‌دلیل نگرانی‌های مرتبط با امنیت ملی از آمریکا اخراج کرده 
است.  بر اساس این گزارش، این اقدام در زمان خود رسانه‌ای 
نشد و یکی از دست‌کم سه مورد اخراج دیپلمات‌های ایرانی در 
نیویورک در شش ماه گذشته بوده است. وزارت خارجه آمریکا 
در اوایل دسامبر یک یادداشت رسمی به نمایندگی ایران در 
سازمان ملل در نیویورک فرستاد و از سعادت آقاجانی خواست 
فورا خاک آمریکا را ترک کند. در این گزارش آمده است که این 
دیپلمات ایرانی تحت روندی موسوم به »بخش ۱۳« مجبور 
به خروج شد؛ روندی داخلی در وزارت خارجه آمریکا که برای 
اخراج کم‌سر‌وصدا به‌کار می‌رود، بدون آن‌که فرد رسما »عنصر 
نامطلوب« اعلام شود. وزارت خارجه آمریکا معمولا از این روند 
برای دیپلمات‌هایی استفاده می‌کند که به جاسوسی یا اقدام 

خلاف منافع آمریکا یا امنیت ملی این کشور مظنون هستند.
    

ابوترابی‌فرد:
سیاست جمهوری اسلامی 
ادامه محور مقاومت است

امام جمعه موقت تهران گفت: سیاست جمهوری اسلامی 
ایران، ادامه مســیر امام راحل و حمایت از محور مقاومت در 
برابر دشمنان اســت و این راه با قدرت ادامه خواهد یافت.  به 
گزارش دیده‌بان ایران؛ ابوترابی‌فرد در خطبه اول نماز جمعه 
دیروز تهران، اظهار کرد: انقلاب اسلامی با ارائه الگویی نوین از 
پیوند دین و سیاست، مسیر جدیدی را در جهان گشوده و ملت 
ایران همچنان در ابتدای راه برای تحقق کامل دولت اسلامی 
قرار دارد. به گفته وی، سپاه همیشــه پیروز و ارتش همیشه 
مقتدر، در اندیشه سیاسی اســام از جایگاه ویژه و استثنایی 
برخوردارند و قدرت دفاعی بازدارنده از ارکان مهم حکمرانی 

دینی به شمار می‌رود.
    

سپاه اعلام کرد: 
هدف قرار گرفتن شرکت آمریکایی اوراکل 

در پاسخ به ترور خرازی و همسرش 
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد 
که شرکت آمریکایی Oracle در پاسخ به ترور دکتر خرازی 
و همسر ایشــان مورد اصابت واقع شد. به گزارش ایرنا، روابط 
عمومی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی افزود: همانگونه که 
هشدار داده بودیم در قبال ترور اشخاص ایرانی شرکت‌های 
جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را که از ارکان 
عملیات تروریستی دشمن هســتند، هدف قرار می‌دهیم، 
بنابراعلام این مرکز، به دنبال انهدام زیرســاخت های رایانه 
ابری شرکت آمریکایی آمازون در مقابل ترور سردار فتحعلی 
زاده، امروز هم زیرساخت‌های مرکز داده‌ها و رایانش شرکت 
آمریکایی اوراکل مســتقر در امارات در پاســخ به ترور دکتر 
خرازی و همسر ایشان مورد اصابت واقع شده است. در صورت 
تکرار جنایــات و وقوع ترور بعدی شــرکت‌های دیگر آماده 

دریافت پاسخ قاطع باشند.

مرز میان »عقلانیت دیپلماتیک« و »هیاهوی تریبون‌های موازی« در سیاست رسمی ایران، کجاست؟روی موج کوتاه

پارادوکس تابو‌سازی از »آتش‌بس« و ریشخند به »عصر حجر«!
طهمورث گیلانی

ایران امروز بیش از هر زمان 
دیگری به »انضباط کلامی« نیاز 

دارد. تریبون‌های غیرمسئول که 
از زبان مردم نیات خود را مطرح 
می‌کنند، باید بدانند که کلمات 

آن‌ها در اتاق‌های فکر واشنگتن 
و تل‌آویو ترجمه و تحلیل 

می‌شود. برای تضمین بهترین 
پایان برای این جنگ، باید اجازه 
داد تا دیپلماسی و میدان در یک 
هارمونی دقیق عمل کنند. پایان 

جنگ، به معنای نادیده گرفتن 
مقاومت نیست، بلکه به معنای 

نقد کردن دستاوردهای نظامی 
در میز سیاست است

تشتت آرا میان مراجع رسمی و 
تریبون‌های حاشیه‌ای، تصویری 

لرزان از انسجام داخلی ایران 
به جهان مخابره می‌کند که 

می‌تواند محاسبات بازیگران 
بین‌المللی را مخدوش سازد. 

احمد زیدآبادی هشدار می‌دهد 
که زبان گنگ و دوپهلوی 

برخی مسئولان، مستعد آن 
است که جای جلاد و قربانی را 

عوض کرده و با ارائه آدرس‌های 
غلط، فرصت‌های ناشی از 

جانفشانی‌های نظامی را به 
تهدیدهای امنیتی مبدل کند

در حالی که چهره‌هایی چون 
ظریف و روحانی بر ضرورت 

تبدیل مقاومت نظامی به یک 
»پیروزی سیاسی« و صلح 

عزتمندانه تأکید دارند، طیفی از 
سیاسیون هرگونه سخن از پایان 

جنگ را به مثابه خیانت قلمداد 
می‌کنند. این شکاف عمیق نشان 
می‌دهد که چالش اصلی ایران، نه 
در میدان نبرد، بلکه در دستیابی 

به یک »صدای واحد« برای نقد 
کردن دستاوردهای دفاعی در 

میز دیپلماسی و عبور از بحران با 
کمترین هزینه ملی است

نشریه تایم گزارشی از سردرگمی ترامپ برای خروج از جنگ 
ایران نوشته است. این رسانه نوشته: دونالد ترامپ در سومین هفته 
از جنگ با ایران در دفتر بیضی کاخ سفید نشسته بود که گروهی 
از نزدیک‌ترین مشاورانش برای رساندن خبری ناخوشایند وارد 

شدند.
به گزارش رویداد 24، تونی فابریزیو، نظرسنج قدیمی او، تازه 
نتایج افکارسنجی‌هایی را ارائه کرده بود که نشان می‌داد جنگی 
که ترامپ آغاز کرده، به‌طور فزاینده‌ای در داخل آمریکا نامحبوب 
می‌شود. قیمت بنزین از هر گالن ۴ دلار عبور کرده بود، بازار‌های 
سهام به پایین‌ترین سطح چند ســال اخیر سقوط کرده بودند و 
میلیون‌ها آمریکایی آماده می‌شدند به خیابان‌ها بیایند. تاکنون 
کشته شدن ۱۳ نیروی نظامی آمریکا تأیید شده بود. حتی برخی 
از حامیان کلیدی ترامپ نیز شروع به انتقاد از جنگی کرده بودند 

که پایان روشنی برای آن متصور نبود.
این وظیفه برعهده رئیس دفتر کاخ ســفید، ســوزی وایلز، و 
گروه کوچکی از دســتیارانش افتاد که بــه رئیس‌جمهور بگویند 
هرچه جنگ طولانی‌تر شود، بیشتر حمایت عمومی از او و شانس 
جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تهدید خواهد شد.

برای ترامپ، این هشــدار صریح تکان‌دهنده بــود. به گفته 
یکی از مقامات ارشــد دولــت، او روز‌های اخیر را با تماشــای 
ویدئو‌هایی که ارتش از موفقیت‌های میدان نبرد تهیه کرده، آغاز 
می‌کرد. ترامپ به مشــاورانش گفته بود که از بین بردن تهدید 
هسته‌ای ایران می‌تواند یکی از دســتاورد‌های شاخص دوران 
ریاست‌جمهوری‌اش باشــد. اما به گفته دو منبع در کاخ سفید، 
وایلز نگران بود که اطرافیان تصویری بیش از حد خوش‌بینانه از 
جنگ به رئیس‌جمهور ارائه می‌دهند و آنچه او دوست دارد بشنود 
را می‌گویند، نه آنچه لازم اســت بداند. او از همکارانش خواسته 
بود »صریح‌تر با رئیس« درباره ریسک‌های سیاسی و اقتصادی 

صحبت کنند.
این جلســه واقعیتی را نشــان می‌داد که کاخ ســفید دیگر 
نمی‌توانست نادیده بگیرد: زمان در حال تمام شدن است، پیش 
از آنکه رئیس‌جمهور، حزبش و مردم آمریکا هزینه‌ای سنگین‌تر 
بپردازند. ترامپ وعده داده بود اقتصــاد را احیا کند و آمریکا را از 
جنگ‌های خارجی دور نگه دارد، اما اکنون وارد جنگی شده بود 
که برای آن مجوز عمومی نگرفته بود و درد اقتصادی تازه در حال 

آغاز بود.
تنها یک ماه پس از بزرگ‌ترین شــوک نفتــی تاریخ معاصر، 
پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان کاهش یافته، کمبود‌ها در اروپا و 

آسیا در حال ظهور است و معامله‌گران انرژی هشدار می‌دهند که 
جهان هنوز عمق واقعی این اختلال را احساس نکرده است. بسته 
شدن طولانی‌مدت تنگه هرمز- مســیر اصلی خروج نفت و گاز 

خلیج فارس- می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
ترامپ از این وضعیت ناامید شــده بود، با برخی مقامات خود 
دچار اختلاف نظر شده و از تصویر منفی جنگ خشمگین بود. به 
گفته دو مشاور و دو عضو کنگره که در هفته گذشته با او صحبت 

کرده‌اند، هزینه‌های فزاینده سیاسی و اقتصادی باعث شده او به 
دنبال »راه خروج« باشــد. او به آنها گفته می‌خواهد عملیات را 
جمع کند و از گرفتار شــدن در یک جنگ طولانی که می‌تواند 
جمهوری‌خواهان را در انتخابات تضعیف کند، نگران اســت. در 
عین حال، می‌خواهد این عملیــات به‌عنوان یک موفقیت قاطع 

ثبت شود.

یکی از مقامات ارشد دولت می‌گوید: »یک پنجره زمانی باریک 
وجود دارد.«

ترامپ تلاش کرد در سخنرانی اول آوریل خود این دوگانه را 
مدیریت کند. او از پیروزی‌های نظامی سخن گفت و اعلام کرد 
عملیات »نزدیک به پایان« است، اما همزمان تهدید کرد که طی 
دو تا سه هفته آینده ضربات بسیار شدیدی به ایران وارد خواهد 
شد و زیرساخت‌های انرژی این کشور را نابود خواهد کرد. او گفت: 

»آن‌ها را به عصر حجر برمی‌گردانیم.«
صبح روز بعد، ترامپ در گفت‌وگوی تلفنی با تایم گفت ایران 
مشــتاق توافق اســت: »چرا تماس نگیرند؟ ما دیشب سه پل 
بزرگشان را منفجر کردیم...  دارند نابود می‌شوند...  این مذاکره 

خیلی هم ساده است.«.
اما پشــت این لحن تهاجمی، در داخل کاخ سفید درکی رو 
به رشد شــکل گرفته بود که اوضاع ممکن است از کنترل خارج 
شود. برخی مقامات کلیدی، از جمله وزیر دفاع، از شدت حملات 
تلافی‌جویانه ایران غافلگیر شــدند- حملاتی که نه‌تنها اهداف 
آمریکا و اسرائیل، بلکه کشورهایی، چون کویت، بحرین، عربستان، 

امارات و قطر را نیز دربر گرفت.
این واکنش، فرض قبلی را که ایران به پاسخ‌های محدود بسنده 

خواهد کرد، در هم شکست.
پنتاگون این روایت را رد می‌کنــد و تأکید دارد که برای همه 
سناریو‌ها آمادگی کامل داشته است. با این حال، حتی اگر از نگاه 
نظامی عملیات موفق بوده باشد- با ادعای کاهش ۹۰ درصدی 
توان موشــکی ایران و نابودی صد‌ها هدف- دستیابی به اهداف 
گســترده‌تر، از جمله توقف کامل برنامه هسته‌ای و تغییر رژیم، 

بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.
ترامپ در سخنرانی‌اش گفت: »همه کارت‌ها دست ماست.«، 
اما واقعیت این است که پایان بازی همچنان مبهم است. او همزمان 
وعده تشــدید و کاهش جنــگ را می‌دهد. می‌گویــد از قدرت 
بی‌سابقه استفاده خواهد کرد، اما تأکید دارد که اجازه نمی‌دهد 

هوش مصنوعی تصمیمات مرگبار بگیرد.
استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، می‌گوید این انعطاف نتیجه 
ذهنیت تجاری اوست: »ترامپ همیشه چندین راه خروج دارد.«، 

اما جنگ‌ها معمولاً از برنامه‌های رؤسای‌جمهور جلو می‌زنند.
برنامه اولیه دولت این بود که ضربه‌ای آن‌قدر سنگین وارد شود 
که ایران فقط واکنشی محدود نشان دهد- مشابه آنچه پس از ترور 
قاسم سلیمانی رخ داد. اما این بار، پاسخ ایران بسیار گسترده‌تر بود: 
حملات موشکی، پهپادی، تهدید کشتیرانی و در نهایت استفاده 

از اهرم تنگه هرمز.
ایران عملاً این گذرگاه را محدود کرد و شوک اقتصادی حاصل، 
فراتر از انتظار تیم ترامپ بود. با افزایش شــدید قیمت سوخت، 
ترامپ تلاش کرد این هزینه را به‌عنوان بهایی موقت برای حذف 

تهدید هسته‌ای ایران توجیه کند.
در عین حال، او با یک تناقض اساسی روبه‌روست: می‌خواهد 
جنگ را پایان دهد، اما نه بدون دســتیابی بــه اهدافی که مانع 
پیشرفت هسته‌ای ایران شود. برخی مقامات هشدار داده‌اند که 
ادامه حملات ممکن است دقیقاً نتیجه معکوس بدهد و ایران را 

بیشتر به سمت سلاح هسته‌ای سوق دهد.
ترامپ در عین حال به مقاومت ایران اذعان کرده است: »آن‌ها 
خیلی سرسخت هســتند...  توان تحمل درد زیادی دارند...  فکر 

می‌کنم در مذاکره بهتر از جنگیدن هستند.«
اکنون دولت با چالشی پیچیده روبه‌روست: یافتن راه خروج 
بدون آنکه به نظر برسد دستاوردی نداشــته است. تغییر رژیم 
نیز بسیار دشوارتر از آن چیزی اســت که ترامپ تصور می‌کرد. 
جنگ به بازی فرسایشی تبدیل شده؛ رهبران حذف می‌شوند، اما 

جایگزین‌ها به‌سرعت ظهور می‌کنند.
ترامپ پیش‌تر گفته بود می‌خواهد در انتخاب رهبر بعدی ایران 
نقش داشته باشد، اما چنین سناریویی بسیار دور از واقعیت است. 
امید کاخ سفید این است که تضعیف نظامی ایران، شرایط تغییر 

داخلی را فراهم کند- اما این مسیر نیز پرخطر است.
در نهایت، تحلیلگران مستقل معتقدند بازگشایی تنگه هرمز 
یا نیازمند اشغال نظامی طولانی اســت یا یک توافق سیاسی- و 
هیچ‌کدام ساده نیست. در همین حال، متحدانی مانند اسرائیل و 
عربستان تمایل دارند جنگ ادامه یابد، اما آنها نیز به تصمیم نهایی 

ترامپ وابسته‌اند.
سرنوشــت این جنگ و تأثیر آن بر انتخابات نوامبر، سایه‌ای 
سنگین بر تصمیمات رئیس‌جمهور انداخته است. برخی مشاوران 
نشانه‌هایی از نوعی تسلیم در ذهن او می‌بینند. او می‌داند تاریخ 
نشان داده حزب حاکم معمولاً در انتخابات میان‌دوره‌ای تضعیف 
می‌شود- اما تاریخ همچنین نشان داده هزینه‌های جنگ می‌تواند 

بسیار فراتر از یک شکست انتخاباتی باشد.

روایت مجله تایم از سردرگمی ترامپ برای خروج از جنگ ایران 

رئیس جمهور آمریکا فکر اینجا را نکرده بود

گزارش


